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سيدصفي‌الله قادري، مريم ميرنژاد
دبيران زبان و ادبيات ادب

چكيده
خداونـد حكيـم هيـچ كاري را بـدون دليل انجـام نمي‌دهد و اگـر بين همة زبان‌هـا زبان عربي 

را بـراي قـرآن انتخاب كرده، حتماً دليلي براي اين كار داشـته اسـت.
براي اينكه متوجه آن دليل شويم، به اين نكات توجه كنيد:

1. در عالم الفاظ، براي هر معنا يك لفظ انتخاب مي‌شود.
2. اين الفاظ خود داراي زيبايي در بيان هستند.

3. زبانـي كـه تعـداد الفـاظ بيشـتري دارد، از قوت و غناي بيشـتري برخوردار خواهـد بود، چرا 
كـه واقعيت‌هـاي بيشـتري را كشـف كـرده و بـراي همين اسـت كه دامنـة لغات گسـترده‌تري 

دارد.
4. واقعيت‌هـاي خارجـي و موجـودات مادي حـالات، مكان‌هـا، و زمان‌هاي متفاوتـي دارند كه 
هركـدام مي‌توانـد در انتخـاب لفظ مسـتقل تأثير داشـته باشـد. در بعضي زبان‌ها بـراي تك‌تك 
حـالات، زمان‌هـا و مكان‌هـاي يـك موضـوع يا شـيء خارجـي، لفظـي وجـود دارد، در حالي‌كه 
متأسـفانه در اكثـر زبان‌هـاي دنيا حالات متفاوت اشـيا در تغيير نـام و لفظ آن‌ها تأثيـري ندارد. 
بنابرايـن، گوناگـون بـودن اسـم يك شـيء در حـالات متفاوتـش، نوعي غنـاي ادبـي و لغتي به 
آن زبـان مي‌بخشـد. بنابرايـن، زبـان عربي ويژگي‌هايي ماننـد غناي لفظي و محتوايـي و نزديك 
شـدن بـه معنـاي مطلوب، دوري كـردن از گفتار حشـو، و رسـاندن معناي زياد با عبـارت كوتاه 

را در خود گنجانده اسـت.

كليدواژه‌ها: قرآن، زبان عربي، زبان

زبان 
ايـن مقالـه بـراي آشـنايي و تدريـس بهتـر دبيـران محترم بهشت

آمـوزش زبان قرآن و دبيران ديني و قرآن آورده  شـده اسـت.
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مقدمه
مـردم مسـلمان ايـران نيـز در كنار ديگـر ملت‌ها 
در  مؤثـري  قدم‌هـاي  آن‌هـا  پيشـاپيش  و حتـي 
آموختـن زبان عربي برداشـتند تا جايي كه بيشـتر 
كتاب‌هـاي صـرف و نحـو از تأليفـات دانشـمندان 
مسـلمان ايرانـي اسـت. مثلًا سـيبويه، دانشـمند 
بـزرگ علـم نحـو، اثر عمـدة خـود »الكتـاب« را با 
طرحـي عالمانـه و منظـم در علم نحـو تأليف كرد 
كـه مرجعي درسـي به شـمار آمـد و هنوز هـم آرا 
و نظـرات او در ميـان نحوشناسـان حجت اسـت. و 
نيز ابن‌سـينا و امـام محمد غزالي بيشـتر آثار 

خـود را بـه زبـان عربي نگاشـته‌اند.
امـروزه زبـان عربـي يكـي از چنـد زبـان زنـدة 
سـخن  بـدان  انسـان  ميليون‌هـا  كـه  دنياسـت 
مي‌گوينـد و در كنفرانس‌هاي جهانـي نيز از جمله 
چهار زبان انگليسـي، فرانسـه، آلماني و عربي است 
كـه در سـخنراني‌ها و گفت‌وگوهـا بديـن زبان‌هـا 

ترجمـة هم‌زمـان مي‌شـوند.
اكنـون به بركت انقلاب شـكوهمند اسلامي و به 
نـص صريح قانون اساسـي، درس زبـان عربي يكي 
از درس‌هاي دورة متوسـطه محسـوب مي‌شود. اين 
اصل در شـمار اصول فرهنگي قانون اساسـي جاي 
گرفته و قانونگذاران كشـور بـراي احياي مجدد نور 
قـرآن در دل‌هـاي فرزنـدان ايـن سـرزمين، تعليم 

زبـان قـرآن را لازم ديده‌اند.
زبـان عربـي تنها زباني اسـت كـه مي‌تـوان براي 
آن صفت قائل شـد. مـا در اين مقاله به ويژگي‌هاي 

مي‌پردازيم. آن 

1. وسعت
بـه ايـن معنـي كـه دامنـة هيـچ زباني بـه اين 
حـد گسـترده نيسـت. گاهـي بـراي يـك معنـي 
لغت‌هـا و ده‌هـا لغـت وجـود دارد. مثلاً شـتر در 
عربـي 18 لغـت دارد و برعكـس، زماني يك لغت 
ده‌هـا معنـي مخصـوص دارد؛ مثلاً كلمـة عيـن 

دارد. معنـي  هفتاد 

2. موجز بودن
بديـن معنـي كـه بـا يـك كلمـه يـا جملـه‌اي 
كوچـك مي‌تـوان مطالـب زيـادي را فهمانـد. مثلًا 
زمانـي كه گفتم: خَـرَجَ، مي‌فهميم كسـي در زمان 
گذشـته خارج شـده و او مرد بوده اسـت، و گاهي با 
يـك تغيير كوچك يـك تحول بـزرگ در معني به 
وجـود مي‌آيد؛ مثلاً يك الـف و لام معناي كلمه را 

كاملاً عـوض مي‌كند.

3. فصاحت
بديـن معنـي كه بـه تصديق اهـل فـن، زباني به 

روانـي و زيبايـي زبان عربي نيسـت.

4. مقيد بودن
بديـن معنـي كـه از تمـام زبان‌ها بيشـتر پايبند 
قواعـد اسـت و خيلي كـم اتفاق مي‌افتد كـه در آن 
تغييـر و تبديلي بدون قاعده و اصـل صورت پذيرد.

5. خلوص
بديـن معنـي كـه مخلوطـي نـدارد. در زبان‌هاي 
ديگـر، غالبـاً رد پـاي چنـد زبـان ديگـر نيـز ديده 
مي‌شـوند. مثلاً در همين زبـان فارسـي، واژه‌هايي 
از زبان‌هـاي ديگـر وارد شـده‌اند و سـهم زبان عربي 
در آن بيشـتر اسـت. در زبـان فارسـي، كلمه دختر 
يوناني اسـت. جوان ايتاليايي اسـت. قشـنگ تركي 
اسـت. اسـكناس روسـي اسـت. آقـا مغولي اسـت. 

چايـي چيني اسـت و برادر انگليسـي اسـت.

6. كامل بودن
حتـي  و  زبان‌هاسـت  كامل‌تريـن  عربـي  زبـان 
گاهـي بيشـتر از حـد معيـن بـراي يك چيـز لغت 
دارد. مثلًا در بيشـتر زبان‌ها براي دسـت يك اسـم 
داريـم، ولـي در عربـي، گذشـته از ايـن، بـراي هـر 
حركت دسـت و هر قسمت دسـت لغت مخصوص 

وجـود دارد.

7. مملو بودن
مهم‌تريـن صفـت زبـان عربـي مملـو بـودن آن 
اسـت. در هنـگام تلفظ، تمـام زبان و دهـان و همة 
اعضايـي كـه در حلـق بـراي تكلـم خلـق شـده‌اند 
بـه‌كار مي‌افتنـد و دهـان پـر مي‌شـود. زبـان هـم 
حـالات گوناگـون پيـدا مي‌كنـد و از طـاق دهـان، 
گلـو، هريـك از دندان‌ها و ... اسـتفاده مي‌شـود. در 
صورتـي كـه در زبان‌هـاي انگليسـي و فرانسـه، در 
هنـگام تلفـظ بيشـتر نـوك زبان‌هـا و دندان‌هـاي 
جلـو مشـغول كارند و هميـن به ما نشـان مي‌دهد 
كـه عربي زبـان طبيعت و طبيعي‌ترين زبان اسـت.

8. اشتقاق‌پذيري
يكـي از ويژگي‌هـاي زبـان عربـي، اشـتقاق‌پذير 
بودن آن اسـت. روش سـاختن كلمه در زبان عربي 
اسـتفاده از »ريشـة« كلمه اسـت. به كمك ريشـه 
مي‌تـوان صيغه‌هـاي فعـل را در زمان‌هـاي متفاوت 

اكنون به بركت 
انقلاب شكوهمند 
اسلامي و به نص 

صريح قانون 
اساسي، درس 

زبان عربي يكي 
از درس‌هاي دورة 
متوسطه محسوب 
مي‌شود. اين اصل 

در شمار اصول 
فرهنگي قانون 

اساسي جاي گرفته 
و قانونگذاران 

كشور براي احياي 
مجدد نور قرآن در 

دل‌هاي فرزندان 
اين سرزمين، 

تعليم زبان قرآن را 
لازم ديده‌اند
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و شـكل‌هاي متعدد اسـم را )مانند اسـم فاعل، اسم 
مفعول، صفت مشـبه، اسـم مبالغه، مصـدر ميمي، 

اسـم زمان و مـكان، افعل‌التفضيل و ...( سـاخت.
برخلاف زبـان فارسـي كـه زباني تركيبي اسـت 
و با اسـتفاده از تركيب )پيشـوند و پسـوند(، از يك 

ريشـه كلمات متعدد سـاخته مي‌شـود.

9. بي‌نيازي در واژگان
و  مفاهيـم  همـة  بيـان  بـراي  عربـي  زبـان  در 
انديشـه‌هايي كـه بـه ذهن انسـان خطـور مي‌كند، 

واژگانـي خـاص وجـود دارد.

10. ثابت بودن ساختار
زبـان آدمـي همچـون آب جـاري اسـت. طبيعت 
زبـان ايـن اسـت كه بـر اثر مـرور زمان دسـتخوش 
تغييـر مي‌شـود، اما بـراي زبان عربـي يك وضعيت 
خـاص پيـش آمد كـه آن را از زبان‌هـاي ديگر جدا 
كـرد و مسـيرش را از حركـت طبيعي خـود خارج 
سـاخت. آن  وضعيـت و حالت خـاص، همان نزول 
قـرآن كريـم بديـن زبان بـود. پـس از نـزول كتاب 
آسـماني، اهـل ايـن زبـان آن را در اوج فصاحـت و 
بلاغـت يافتنـد و پذيرفتند كـه فصيح‌تـر و بليغ‌تر 
از ايـن ممكن نيسـت و قبول كردند كـه اين كلام، 
فـوق توانايـي بشـر اسـت. لـذا آن را نمونـه‌اي اعلا 
در زبـان تلقـي كردنـد. از آن پـس، هـر عـرب زبان 
سـخنان خـود را بـا ايـن نمونـة اعلا مي‌سـنجيد. 
بنابرايـن، تنها زباني كه در قرن‌هـاي متمادي زبان 
زنـده خواهـد بود، هميـن زبان قـرآن، يعنـي زبان 

عربي اسـت.
بـه شـرح زيـر  زبـان عربـي  ديگـر صفت‌هـاي 

ينـد: مي‌آ
ـ ايـن زبـان به سـبب مصوت‌هاي بلنـد و حروف 

مشـدد خـود، زنگ‌دار و موزون اسـت.
ـ هرچـه از مبـدأ خاورميانـه )جايگاه عمـدة زبان 
عـرب( بـه سـوي شـرق پيـش برويـم، لهجه‌هـا 
»نازك‌تـر« و بـه اصطلاح، تمامي حـروف به حالت 
»ترقيـق« نزديـك مي‌شـوند؛ مثل زبان‌هـاي مردم 

چيـن و ژاپن.
از طـرف ديگـر، در غرب خاورميانـه، لهجة اهالي 
كشـورهاي آفريقايـي پرحجم اسـت و همة حروف 
حالـت تفخيـم دارنـد. لـذا در هـر دو نـوع زبـان و 
لهجه، يكنواختي صداي حروف خسـتگي مي‌آورد. 

امـا در زبـان عربـي كـه زبـان قـرآن اسـت، برخي 
حـروف حالـت »تفخيـم« و بقيه حالـت »ترقيق« 
دارنـد. تركيـب ايـن دو حالـت در زبـان و لهجـة 
عربـي، به خـودي خود چنان تنـوع دلپذيري ايجاد 
مي‌كنـد كـه گـوش انسـان از شـنيدن آن كمتـر 

خسـته مي‌شـود.
حـال اضافه كنيـد كاربـرد صوت و لحـن زيبايي 
را كـه در تلاوت آيات اعجازآميـز كلام‌الله مجيد بر 
آن توصيـه شـده اسـت. ناگفتـه پيداسـت كـه اين 
مجموعـه چـه تأثيـري در گـوش شـنونده به جاي 

مي‌گـذارد )موسـوي بلـده، 1375: 73(.
ـ نظامـي هوشـمند و پيشـرفته بـر زبـان عربـي 
حاكـم اسـت، به طـوري كه هركسـي اين نظـام را 
دريابـد و بـه خوبـي هضـم كنـد، بـه گنجينه‌هاي 

زبـان عربـي دسـت خواهـد يافت.
ـ بـه آسـاني قـدرت تبييـن معانـي و مفاهيـم 
درونـي فـرد را دارد و ايـن به‌طور خـاص در ادبيات 
ايـن زبـان، به‌ويـژه ادبيـات شـعري آن، ملاحظـه 
مي‌شـود؛ به گونه‌اي كه زبان عربي توانسـته اسـت 
نقـش عمـده‌اي در اظهـار عواطـف درونـي و بيـان 

آن‌ها داشـته باشـد.
تركيب‌هايـي  و ظريـف،  اسـتوار  واژه‌هايـي  از  ـ 
دل‌نشـين و محكم، و سـبك‌هايي زيبـا و با طراوت 

اسـت. برخوردار 
ـ قواعـد )صـرف و نحـو( دقيق و علمـي و بلاغتي 
دلپذيـر و اعجاب‌برانگيز دارد كه اكثر زبان‌شناسـان 

به آن معترف هسـتند.
ـ ايـن شـرافت و افتخـار را يافته اسـت كه ظرفي 
بـراي مفاهيـم ارجمنـد دينـي و قالبي بـراي وحي 
الهـي باشـد، چنانكه خـداي متعـال آن را به‌عنوان 
زبـان قـرآن برگزيـده و بـه »لسـان عربـي مبيـن« 
)شـعراء/ 195(، يعني زبان عربي روشـنگر، توصيف 
كـرده اسـت. )معصومي بهبهانـي، 1385: 9 و 10(.

برخـي روايـات ايـن نكتـه را تأييـد مي‌كننـد كه 
زبـان عربـي زبان برگزيـدة الهي اسـت. با قطع نظر 
از صحـت و سـقم اين روايـات، ويژگي‌هاي خاص و 
توانمندي زبـان عربي در انتقال مفاهيم و معاني، را 
مي‌تـوان از دلايـل اين امر شـمرد، در برخي روايات 

است: آمده 
1. اهـل بهشـت به زبـان عربي سـخن مي‌گويند 
)مجلسـي، 1403 ق، ج 11: 56؛ ج 8: 218 و 216؛ 
ج 10: 81(. حوريـان بهشـتي نيـز به عربي سـخن 

زبان عربي 
غني‌ترين زبان 
رايج دنياست. 
امكان توصيف 
حالات هر 
گويشي به 
زبان عربي به 
راحتي قابل 
تبيين است، اما 
تبيين حالات 
زبان عربي 
توسط هيچ 
زباني به راحتي 
امكان‌پذير 
نخواهد بود
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مي‌گويند )همـان، ج: 134(.
2. از حضـرت رسـول اكـرم)ص( نقـل شـده 
اسـت: »مـن عـرب را بـه خاطـر سـه چيز دوسـت 
دارم: اول اينكـه خـودم عـرب هسـتم، دوم اينكـه 
قـرآن عربي اسـت و سـوم اينكه زبان اهل بهشـت 

عربـي اسـت )طبرسـي، 1408، ج 2: 206(.
بزرگـوارش  پـدر  از  صـادق)ع(  حضـرت  از   .3
عليهماالسلام روايت شـده اسـت: خداونـد با هيچ 

پيامبـري سـخن نگفـت، مگـر بـا زبـان عربي.1
4. زبـان عربـي زبـان خداي متعـال اسـت.2 خدا 
آن را بـر سـاير زبان‌هـا برتـري داده اسـت )همـان، 

ج 25: 29(.
زبـان حضـرت  جهـان  آغـاز  در  همچنيـن،   .5
آدم)ع( عربـي بـود، ولـي پـس از اينكـه نافرمانـي 
كـرد و از ميـوة درخـت ممنوعـه خـورد، خداونـد 
نعمت‌هايـش را سـلب كـرد و زبـان عربـي را از او 
گرفت و زبان سـرياني را جانشـين آن كرد.3 سپس 
نخسـتين كسـي كه بـه زبـان عربي سـخن گفت، 
حضـرت اسـماعيل)ع( بـود )همـان، ج 12: 87(. 
حضـرت يوسـف)ع( در اوليـن ملاقـات خـود بـا 
پادشـاه مصـر بـه زبـان عربـي سلام كـرد )همان، 
ج 12: 294(. حضـرت سـليمان)ع( آن را زبـان 

عبـادت خـود قـرار داد.4
حضـرت  وزراي  مي‌شـود  گفتـه  همچنيـن، 
مهدي)عـج( بـا آنكه همه از غيرعـرب خواهند بود، 
بـه زبـان عربي سـخن خواهند گفـت )ابـن عربي، 

بـاب 366(.
6. ايـن زبـان، به‌عنـوان زبـان مقدس، در بيشـتر 
عبـادات و برخـي معاملات اسلامي جلـوه كـرده 
اسـت. در اسلام اذان و اقامـة نمـاز و تلبيـة حـج و 
عمـره بايـد بـه زبان عربي باشـد و همة مسـلمانان 

موظف‌انـد الفـاظ عربـي آن‌هـا را بياموزند.
قـرآن مجيـد نيـز بـه عربـي تلاوت مي‌شـود. 
متـون ادعيـه، زيارت و تسـبيحات به عربي اسـت. 
عقايـد اسلامي نيـز به زبـان عربي بـه ميت تلقين 
فقـه  معاملات  بخـش  از  مـواردي  در  مي‌شـود. 
اسلامي نيز دربارة اشـتراط يا عدم اشتراط عربيت 
بحـث مي‌شـود و اشـتراط آن مي‌توانـد درجاتـي 
داشـته باشـد؛ مثلًا با وجود اختلاف فتواي فقيهان 
بـراي ازدواج و طلاق، خوانـدن صيغـه لازم اسـت. 
همچنيـن، صيغـه بـه خصـوص در صـورت امكان، 
بايـد بـه زبان عربـي باشـد. البته قوام عقـد به نيت 
اسـت نه به كلام، ولي در عقود مهمي مانند ازدواج 

و طلاق، گونه‌هـاي ارتبـاط الهـي نيـز مطرح‌انـد. 
بـه هميـن دليـل در اين مـوارد هم صيغـه خوانده 
مي‌شـود و هـم آن صيغـه بـه زبـان مقـدس عربي 

اسـت )توفيقي، شـمارة 27(
ايـن احاديـث بـا قطع نظـر از بررسـي سـندي و 
اينكـه از معصومين )عليهم‌السلام( صادر شـده‌اند 
يـا نـه، مي‌تواننـد از برگزيـده بـودن زبـان عربـي 
حكايـت كنند. البته لازم اسـت به ايـن نكته توجه 
كنيـم كـه اولاً: حجـم اين‌گونـه احاديـث در حدي 
اسـت كـه مي‌توانـد ما را از بررسـي سـندي بي‌نياز 
كنـد؛ ثانيـاً: براي قبول اين مطلب هيچ اسـتبعادي 
وجـود نـدارد و دلايـل عقلـي و نقلـي نيـز آن را رد 

. نمي‌كنند
بـه هـر حـال، زبـان عربـي زبـان قـرآن اسـت و 
خداونـد براي انتقال پيام خود كـه ابدي و همگاني 
اسـت ايـن زبـان را برگزيـده اسـت. ويژگي‌هـاي 
خـاص و توانمندي زبان عربـي در انتقال مفاهيم و 
معانـي مي‌تواند از جملـه دلايل گزينـش اين زبان 
از سـوي خداوند محسـوب شـود.5 بر همين اساس 
اسـت كه عربـي بودن قـرآن مجيد به‌عنـوان لطف 
خـداي متعالـي در يـازده آيه از كتـاب الهي مطرح 

شـده است.

نتيجه
زبـان عربي غني‌تريـن زبان رايج دنياسـت. امكان 
توصيـف حـالات هـر گويشـي بـه زبـان عربـي به 
راحتـي قابـل تبيين اسـت، اما تبيين حـالات زبان 
عربـي توسـط هيـچ زبانـي بـه راحتـي امكان‌پذير 
نخواهـد بـود، بلكـه بـه بيان توضيـح و اضافـات در 
انتخـاب كلمات نيـاز اسـت. زباني برتـري دارد كه:

اولًا: سرعت انتقال معناي بالاتري داشته باشد.
ثانياً: دقت بيان بالاتري داشته باشد.

ثالثـاً: زيبايي ظاهـري الفاظ آن، بر شـيوايي بيان 
در آن زبـان بيفزايد.

بـر ايـن اسـاس، زبانـي كـه از لحاظ لغـات غناي 
بيشـتري دارد، كشـف حـالات مـورد نظـر خداوند 
توسـط آن راحت‌تـر انجـام بگيـرد و علاوه بـر آن، 
دقـت عقلـي زيـادي را طلـب كنـد تـا بـه همـه 
بفهمانـد هيچ‌كـس نمي‌توانـد كلامـي ماننـد مـن 

بيـاورد، زبـان عربـي خواهـد بود.

پي‌نوشت‌ها
1. »مـا انـزل الله تبـارك و تعالـي كتابـاً و لا وحيـاً 
الا بالعربيـه، فـكان يقع في مسـامع الانبيا بالسـنه 
قومهم و كان يقع في مسـامع نبينا)ص( بالعربيه«.

2. »تعلمـوا العربيـه فانهـا كلام الله الـذي يكلم به 
خلقه«.

3. »كان لسـان آدم العربيـه و هـي لسـان اهـل 
الجنـه. فلمـا عصـي ربـه ابدلـه بالجنـه و نعيمهـا 
الارض و الحـرث و بلسـان العربيـه السـريانيه«.

4. حضـرت موسـي)ع( متـن زيـر را بـا اشـاره بـه 
عربـي بـودن معارف اسلامي، به زبان عبـري روي 
سـنگي نقـش كرده بـود كه پـس از ظهور اسلام 
كشـف شـد: »باسـمك اللهم جاء الحـق من ربك 
بلسـان عربي مبين لا اله الا الله، محمد رسـول الله، 
علـي ولـي الله و كتـب موسـي بـن عمـران بيده.« 

)همـان، ج 27، ص 9 و ج 38، ص 58 و 59(.
5. از نظـر زبان‌شناسـان، زبان عربـي از كامل‌ترين 
زبان‌هـاي دنياسـت كه به خوبـي مي‌تواند مفاهيم 
و مطالـب گسـترده و عميـق را در قالب‌هـاي زيبا 
و كوتـاه بيـان كند. نـك: الميـزان، ج 4، ص 160؛ 
تفسـير نمونـه، ج 9، ص 300 و ج 13، ص 311؛ 
و ج 21، ص 8؛ پاسـخ بـه پرسـش‌هاي مذهبـي 
آيـت‌الله مـكارم شـيرازي و آيت‌الله سـبحاني، ص 
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